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 چکیده
را گر دی، ایا بساار نزدیک و همگوو، فرفالات و ایکلااو تأثارگلاذاری بلار یلاکعنواو دو علم یستقل به ،اخمق و فقه

 یان(کملاک شلاا ( و اخمر(ایکام فقه (و هماهنگ یای(پو ،به ارتقاء توان((ی بخشا(و به این تأثارات . تحقّقدارن(
تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکلاام فقهلا( را از  - یشهان( یخیطالعات تارو  ال(تحل اوهبه ش -در این یقاله . بکن(

 (گاهیلایطللاوب از د ِ( اسلاتنباطِ فقهلا وهاشلا (و بررسلا ناانوشتار تب نی. ه(ف اایمدهدی(گاه غزال(، طرح و بررس( کر
شلا(ه  نالاایقاللاه، تب نیلا. در اش(ه اسلات (هانای «انهیگرااستنباط باطن»یقاله این  استنباط در وه  اش نیاست. ا (غزال

، در  و انهیگرالتافضلا کلاردیرو جلاادیو ا (اسلاتنباط فقهلا ِ( شناختانساو (یبان رااتغ قیاست که علم اخمق از طر
و  تر شلا(هگسلاترده (تصلاورات فقهلا ر،ااتحوّل و تغ نیا جه  ا. در نتکن((را یتحوّل ی (استنباط قاتیتصورات و تص(

هرچلاه  ِ( باعلا  هملااهنگ انلاهیگرااسلاتنباط باطن زالان قاتی. در یوزه تصلا(کن((ی راا نها تغ (یوارد  یعان (در برخ
ایکلاام افعلاالِ  (ها و باطن انسلااو، هملااهنگدر یوزه ینش ی(یایکام ج( نااتب ،(اخمر و (فقه یهاگزاره شتراب

.  شود(ی (و باطن یایکام فاهر اوادر ی (نظام طول افتنیو  (و باطن (با ایکام ینش یفاهر

ها واژهکلید
.  ، فاض کاشان(، ایام یحم( غزال(، اخمق تلفاق(، استنباط ایکامفقه و اخمق
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مقدمه 

، رفلاع رواین . از، علم( یهم و یورد توجّه در یوزه  رفتارهای فردی و اجتماع( یسلماناو استفقه
یق هر ان(یشمن( در یوزه  علوم اسلامی( های جّ(ی و به، تکایل و روز ی(ی  و از دغ(غهنوارص

. توجلاه بلاه م در تکایل، روز ی(ی و پاشرفت یک عللامشک یک( از عوایلِ یه. ب( ی(شمار ی( به
ای کنلا( کلاه فقلاه را جزیلاره. این ه(ف )تکایل علم فقه  ایجلااب ی(تعایل  و با علوم یرتبط است

 .ج(ا از دیگر علوم همگن با  و ن(انام و از تأثارات  و علوم بر فقه و تعایل فقه با  نها غافل نشویم
اسمی( یرتبط با عمل و رفتار است و به این جهت از علوم همگوو با  اخمق اسمی( از علوم

دیگر و در نتاجه، هماهنگ(  نهلاا . بررس( و تحلال تأثارات این دو علم بر یک ی(یساب ی(فقه به
. بررس( تعایمت و تلاأثارات ایلان رس(با هم از ایور ضروری در ینظویه  علوم اسمی( به نظر ی(

، در ایلان یقاللاه، رصلا( روطلب( و از هماندیگر یجال( بساار باشتر از یک یقاله ی(یکدو علم بر 
 .  داریم بررس( تأثارات علم اخمق بر علم فقه

جمله  تأثارگذار باش(؛ از های یختلف( از فقهتوان( بر یوزههای اخمر( ی(علم اخمق و گزاره
، روش تبلاغ ایکام فقهلا( و عملال بلاه و استفتاء فقه(. استنباط ایکام فقه(، اِفتاء شخصات فقاه

، تلاأثارات عللام اخلامق بلار ایکام فقه(. البته،  نچه در اینجا در ص(د تباان و بررس(  و هسلاتام
 . است« استنباط ایکام فقه(»

ایلاام این تحقاق به دنبال بررس( تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکام فقه( با تأکا( بلار دیلا(گاه 
تواو غزال( را از . ی(است -نای(ار س(ه  پنجم  هایتکلم و فق فالسوف، -  ق 707 ۔ ۰70) (یحم( غزال

کلاه  الادین علاوم احیاء. غزال( در کتاب ، دانست، با تکاه به  راء اخمر(پاشگایاو تحوّل در علم فقه
ترین بح  او و یعروف؛ نخستان ح  نافر به فقه دارد، دو گونه باوست و نایبردارترین اثر ینبزرگتر

در  «فقه علم»شناخت( است و غزال( در ص(د تعاان و تباان ینزلت و جایگاه در این رابطه، بحث( علم
یااو دیگر علوم دین( و غاردین( بر ی(ه است و در ضمن این یبای  است که علم فقه را علم( دناای( 

، بح  از فروعات فقه( و تباان سبک ج(ی(ی در استنباط ال( در این زیانه. دویان بح  غزانگاردی(
و یسئله  دوم است و از بح   نویسن(گاو است، بح  نظر یورد .  نچه در این یقالهایکام فقه( است

 یا فقه عللام دنالاای(  . در نتاجه، پرداختن به این بح  کهاول جز به یناسبت  سخن(  ورده نخواه( ش(
 1رسالت این یقاله ناست.  ه(ف و شناسِ( غزال( درست است یا نه یا علمِ فقه  است یا نه

.۰7 ۔ 0۰ ، ص70۹1 ،؛ سروش7۵، ص 7   ،700۵ ،کاشان( ضافنک:  (،غزال (شناسفقه ۀدربار شتراب طالعه  ی یبرا .1
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نگری بر ایکام و اسلاتنباطات فقهلا( افکنلا(ه غزال(، یعتق( است که سایه  فاهرگرای( و رشری
، 0،  ۵007 ،غزاللا() کنلا(تعبار ی( «فقهاء الظاهر». به همان دلال از ان(یشمن(او فقه( به ش(ه است

، نملااز  یثلاال . بلارای. هر ایر و فریاو صادر ش(ه از شلاارع یقلا(س، فلااهری دارد و بلااطن( ۰7 ص
گارد فاهری دارد که هماو اعمال و شرایط یخصوص است که در زیاو و یکاو خاص( انجام ی(

 -. فقلاه اسلات و از کِبر، دوری از گناه و پرهاز و پاراستن انساو باطن( دارد که نزدیک( انساو به خ(ا
، ایلاا نالااز کنلا(فرایان شارع را تباان و تشلاریح ی( در روش یرسویش  تنها فاهر -اعتقاد غزال(  به

، باطنِ یکم فقه( ناز استنباط شود و استنباطات فقه( به نحلاوی باشلا( است که در کنار  و فاهر
. به همان یناسبت ایلا(ه  غزاللا( در اسلاتنباط جهت باش(هم که فاهر عمل با باطن  و هماهنگ و

 .  نایامی(« فقه باطن(»و یحصول  و را « گرایانهاستنباط باطن»ایکام فقه( را 
به رصلا( بالاروو کشلاا(و گوهرهلاای کتلااب   70۵0–700۵) (کاشان ضایحسن ف یم یحم(

المحاة البیضااء ، کتاب اهسنت و صوف و پاراستن  و از اعتقادات و ایکام اهل نیعلوم الد اءیاح
را بلاا اعتقلاادات  نیعلوم الد اءیاح. فاض در این اثر، کتاب را به نگارش در ورد فی قهذیب الاحیاء

. نگاه فاض دربارۀ روش اسلاتنباط( شاع( همسو کرد و با روایات یأثور از ائمه غن( و فربه ساخت
   .نظر خواه( بود غزال( ناز در این یقاله، یّ( 

اسلاتفاده « فقه باطن(»و « گرایانهاستنباط باطن»شایاو ذکر است که غزال( در  ثار خود از تعبار 
، ایا یاصل پاشنهادهای او در یوزه  اسلاتنباط ایکلاام فقهلا(، ها تصریح نکرده استنکرده و ب(او

رسالت ایلان  . در یقاقت،گاری یک روش خاص استنباط( و فقه یتناسب با  و روش استشکل
احیااء علاوم الادین ویژه بن(ی این شاوه استنباط( از  ثار غزال( و بلاهیقاله ناز باز فرین( و صورت

ای از تأثارات عللام اخلامق بلار اسلاتنباط ایکلاام فقهلا( . این شاوه  استنباط( شایل یجموعهاست
علم( است کلاه »یعنای  ، علم اخمق به«اخمق». همچنان بای( یتذکر ش( که ینظور یا از است

سلاازی های یربوط به صلافات درونلا( و افعلاال انسلااو، سلاع( در پاادهبا بررس( الزایات و ارزش
صفات ناکو در انساو دارد تا او به اختاار  افعال خار انجام ده( و به این وساله سعادت خلاویش را 

لقالاات فقالاه و  «اخلامق»، ینظلاور از رواین از  .00 ، ص7،  70۵7، (تهرانلا)نک: « درک و تأیان کن( خ 
 .   گاهانه عمل به اخمق  بر استنباطِ ایکام ناست تأثارات نا

در اینجا علم( است که به دنبلاال کشلاف ایکلاام شلارع( فرعلا( از راه دلایلال  «فقه»ینظور از 
و  وردو استنباط یکلام  نالاز بلاه یعنلاای بالارو  .7۵۹ ، ص70۵۰جرجان(، ) تفصال( و یشروح  نهاست

کلاارکرد اصلال(   .7۵7 ، ص۵،  7۰7۰فالاوی(، ) واسطه  فحص در ادلّه است ب(یه( به ایکام فقه( غار
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تلاأثار عللام »شلاود، ، بنابراین، زیان( کلاه گفتلاه ی(یقاقت، استنباط ایکام فقه( است ، در«فقه»
فقلاه  ر کارکرد اصل( عللامخواهام تأثار علم اخمق را ب، یعن( ی(«اخمق بر استنباط ایکام فقه(

کوشام تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکام فقهلا( بلاا تأکالا( بلار . در این یجال ی(بررس( کنام
. ایلان یقاللاه یتشلاکل از دو بخلاشِ تبالاان و گرایانه  غزال( تباان و بررس( کنلاامطرح استنباط باطن

 . است« گرایانهاستنباط باطن»بررس( طرح 

 گرایانهباطن طرح استنباط

  7بن(ی کرد: تواو دستهدر سه یوزه ی( -گرایانه طبق استنباط باطن -تأثارات اخمق بر استنباط را 
 .    یوزه تص(یقات استنباط0؛  یوزه تصورات استنباط۵یبان( استنباط فقه(؛ 

 تأثیر در مبانی استنباط فقهی

و ایلان  ات فقه(، تغاار برخ( یبان( استنباط اسلاتترین تأثارِ علم اخمق بر استنباطاولان و عماق
 .  دیگر یترتب هستن(گارد و بر یکتغاار یبان( در چن( گام صورت ی(

 

 سرِِّ الهی

 حقیقت روحانی

 نفس انسانی

اسلات.  (اخمرلا (شناسلااز انساو (یتلاأثر سلااختن اسلاتنباطات فقهلا(، یبلاان رااگام اول در تغ. 7
، ررار داده اسلات نیعلوم الد اءیاحکار خود در  یو  و را یبنا ردیپذ(ی (ا که غزالر ای(شناسانساو
، طبق این دی(گاه، یرکّب( یقاقلا( از سلاه «انساو» 1.شناس( برخاسته از دی(گاه عرفان( استانساو

  گزارش ش(ه است و در تبالاان ایلان ق 10۰نوشته فناری )یتوفای مصباح الأنس خوب(، در کتاب شناس(، بهاین انساو .1
 .ایمشناسانه از این کتاب بهره گرفتهنگاه انساو
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، ۵070، فنلااری) ، یقاقلات رویلاان( و یقاقلات نفلاس انسلاان(یقاقت است؛ یقاقت سرِّ الإلهلا(
فلااهر  یافته از وی(ت به کثرت و از باطن بلاهبر این یبنا، یقاقت انساو یک وجود ایت(اد  .777 ص

. از سوی دیگر، . یقاقتِ سرِّ اله(، باطنِ یقاقتِ رویان( و باطنِ باطنِ نفس انسان( استاست
، «س انسلاان(نفلا». یقاقت رویان( یظهر سرِّ اله( و نفس انسان(  یظهرِ یقاقت رویان( است

یابن( و  نچلاه . افعال و کردار  دی( در این یرتبه تحقّق ی(یواس و کثرت  دی( است یریله  فهور
، رذیلت و کلاردار . شقاوتها رادر به درک یستقام  و هستن(، همان یرتبه استیواس دیگر انساو

و خطورات( است کلاه در یرتبلاه  بِ( یاصل غفلت از یقاقت سرّ و رویان( و توجه به یرتبه یواس
؛ کثلارت دارد، ایلاا . یقاقت رویان(، یریله  فهلاور سلارّ الهلا( اسلاتشودبرای انساو یاد  ی(

. اگر انساو را های درون( انساو استشّ(ت نفس ناست و در سطح یلکات و ویژگ( کثرت  و به
ت رویان( یااو  و هرم و سلارّ الهلا( به یثابه هِری( در نظر بگاریم، یریله  نفس  کفِ هرم و یقاق

. سعادت، فضالت و کلاردارِ نالاک  یاصلال توجلاه بلاه ایلان یقاقلات و بلااطن  و، در رأس  و است
  .770۔  7۰۵ ، ص۵070. فناری) است یقاقت سرّ اله(

او بلار . هر فعل و انفعلاال( در نفلاس انسلاناستن( دیگریکارتباط با این سه یرتبه از وجود  دی( ب(
گذارد و یتقابمً هر کنش و واکنش( در سرّ و روح، بر نفلاس و افعلاال انسلااو روح و سرّ او ناز تأثار ی(

. به تقویلات فضلاالتِ عفلات کن(. فردی که در یرتبه  نفس  تعّ(ی به یقوق دیگراو نم(تأثارگذار است
رّ و فضایل او در یرتبلاه  روح بلاه کن( و همچنان اگر توجّه فرد در سدر روح و ایساو در سرّ کمک ی(

 1.خواهن( گرفت توفاق اله( تقویت شون(، نفس و افعال او تنظام ش(ه و در جهت ررب اله( ررار
برای تنظام و تصحاح هر یک از این یراتب وجود انسلااو، علملا( تلا(ارک دیلا(ه شلا(ه اسلات؛ 

و   777 . ص۵070. فنلااری) فقه، علم یربوط به کلاردار نفلاس انسلااو و رواعلا( و رلاوانان  و اسلات علم
، علم ایلاوال «عرفاو»و   770 ، ص۵070، )فناری، علم ایوال رلب و روح  دی( است «اخمق علم»

.  شود، در عرفاو یعمولًا روح و سرّ با هم یمیظه ش(ه و ایکایشاو صادر ی(سرّ است که البته

. خلاورد، تغاار یبنلاای( دوم در اسلاتنباط فقهلا( ررلام ی(شناخت(. در ایت(اد همان تأثار انساو۵
کردو فقه از اخلامق  . ج(انایمکن است «روح»، یعن( کردو کردار از باطن  و طور که ج(اهماو

و بلاه  پردازد و فقه به فهورات اخلامقی( «فقه»به باطن  «اخمق». در یقاقت، ناز نایمکن است

فناری به این یطالب، در ضمن ب(ایات، ابواب و یعایمت  و همچنان در ضمن یقام اسمم، ایماو و ایساو اشاره کرده است.  .1
  .770 ، ص۵070شناس( عرفان( به ایجاز، تباان شود )نک: فناری، در اینجا بااو فناری ساده سازی و یختصر ش(ه تا انساو
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هماو فقه( است که غزاللا( بلاه  - استنباط فقه( ب(وو در نظر گرفتن باطن  و -دلال همان ارتباط 
انلا( و فاهر ادله  فقه( توجه کرده  و خرده گرفته است. غزال(، یعتق( است که فقها باش از ی(  به

فاهر  سلابب شلا(ه تلاا از بلااطن رفتارهلاای فقهلا( غافلال شلاون( و  نهلاا را یهملال رهلاا  این توجه به
  .۰ ، ص7،  تا، ب(ال(غز) کنن(

. اسلاتنباطِ یلاورد ربلاول غزاللا(، به اعتقاد غزال(، استنباط یوجود فقه(، استنباط( رفتارگراسلات
استنباط( است که بتوان( از سایتِ رفتار گذر کن( و یکم فقه( را با توجه به باطن عمل و تأثاری 

. در نظلار او، اسلاتنباط فقهلا( بایلا( رویکلاردی . اسلاتنباط کنلا(گلاذاردکه بر روح و سلارّ انسلااو ی(
 داشته باش(.  «گرایانهفضالت»

. لازم و ضلاروری اسلات«عللام اخلامق »در اینجا، توضاح( کوتاه دربارۀ رویکلارد غزاللا( بلاه 
وجلاود داشلاته اسلات؛ یکتلاب  جهاو اسلامم دیرباز، سه یکتب اخمر( اصال در و از کل( طوربه

. تملاایز ایلان سلاه رویکلارد عمویلااً در ینبلاع و روش  نهاسلات؛ در نقللا(، عرفان( و اخمق فلسف(
فلسف(، ینبع  عقل و روش فلسف( است و در اخلامق عرفلاان(، ینبلاع و روش ذوقِ عرفلاان( و  اخمق

یکتلاب »شهودی است و در اخمق نقل( ناز ینبع   یات و روایات یأثور هستن(. غزال(، از پاشگایاو 
کن( از سلاه ینبلاع و سلاه روش بلارای اثبلاات ، سع( ی(غزال(ویژه و به تلفاق(. اخمق است «تلفاق(

و علاادات   در دو کتاب اول )عباداتاحیاء علوم الدین در کتاب ، برای نمونه .یطلوب خود بهره گارد
شلاباه باشلاتر  ، فضلاای بحلا مهلکااتشود و در کتلااب تکاه بر نقل، باشتر از عقل و عرفاو دی(ه ی(

در سراسلار  ، ایلااتر اسلاتهای اخمق عرفان( پررنلاگیایه  منایاتاخمق فلسف( است و در کتاب 
اخلامق ». همچنلاان کتاب سع( ش(ه تا ترکاب و تلفاق( از ینلاابع و ادللاه یلاورد اسلاتفاده رلارار گالارد

ر غالب رویکردهلاای . دگرایانه داردبه تبعات از اخمق فلسف( و عرفان(، رویکردی فضالت «تلفاق(
  ۵؛ سلاعادت  7؛ دارن( ایارسطوگرایاو، سه اصل و عنصر نمود ویژهویژه در نگاه به گرایانه وفضالت

   .07 ، ص70۵۵، هرستهاوس) اخمر( اسوه     نقش0تأکا( و توجه به شخصات و یلکات انساو ؛ 
.  شون(ی(این سه عنصر، در  ثار غزال( ناز به وضوح دی(ه 

سلاعادت و  سعادت: غزال( غایت انساو و رسالت اخمق را رسان(و انساو به سعادت یقاقلا( .7
 .700 ، ص70۵۰غزال(، ) دان(یقاق( را سعادت اخروی ی(

تلازئان یلکلاات انسلااو یلکات: غزال(، اخمق را صورتِ بلااطن انسلااو و هلا(ف  و را تطهالار و  .۵
.  7۹ ، ص۵،  70۹7غزال(،) دان(ی(

دانلا( و در اسوه: همچنان غزال( پاایبر )ص  را یگانه اسوه  اخمر( در تمام زنلا(گ( انسلااو ی( .0
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  .۵۵ ، ص۵،  70۹7غزال( ) کرده است  ثار یختلف خود به این ایر اشاره

انسلااو که رفتار ؛ اول این تاس تارفتار و کنش انساو  به سه لحاظ یائز اهم گرا،لتادر اخمق فض
، رفتلاار و گاری یلکلاه در فلاردکه بع( از شکل این . دومدهن(ه  باطن و صورت نفسان( اوستشکل

گذاری رفتار ب(وو توجه بلاه که تفسار و ارزش این و سوم کردار برخاسته و فهور باطن انساو است
. اگلار عللام فقلاه، اار دشلاوار اسلات، نایمکن و یا بستأثار و تأثری که در ارتباط با باطن و روح دارد

، بای( در استنباط ایکام فقه( تأثار و تأثر رفتار . طبق این یبان(یتکفّل استنباط ایکام فقه( است
 .  و باطن را یمیظه کن( و ب(وو توجه به نسبت رفتار با روح انساو  یکم صادر نکن(

کنلا( و و یت(اول در زیاو خویش اِشکال ی(یبتن( بر این دو یبناست که غزال( به فقه یصطلح 
او   .۵۵ ، ص7،  تلاا، ب(غزاللا() ای و دناای( اسلاتشود که فقه یوجود علم( فاهری، پوستهیعتق( ی(

 کن( که عبارتن( از؛ چن(ین اِشکال را یطرح ی(
یلاردم و  های نگهبان( از. )فقه در خ(یت یکویت : فقه، دانش( است که شایل روانان و راه7

. پادشاه برای این کار نااز به روانان . یکویت و نگهبان( کشور نااز به پادشاه داردکشورداری است
و بر همان اساس، فقاه  یعلم و یرش( پادشلااه  و یقررات( دارد که فقه بااو این روانان را برعه(ه دارد

 . 00 ، ص7،  تا، ب(غزال() در کشورداری است
. )ع(م تضمان سعادت در عمل به فقه : عمل بلاه فقلاه، سلاعادتمن(ی در  خلارت را تضلامان ۵
 . استنباط ایکام فقه( نبایلا(سعادت اخروی است کنن(ه  . در یقابل، عمل به اخمق  تضمانکن(نم(
یقاقلا( ه(ف از استنباط بایلا( تلاأیان سلاعادت  ، بلکهها باش(به ه(ف تنظام فاهر افعال انساوتنها 

ین(ی در  خلارت را . سعادت. عمل به فقهِ یوجود که خروج( استنباط یعمول استیکلّفان ناز باش(
   .0۵۔ 07 ، ص7 ،  تا، ب(غزال() ورد ی( . غزال(، چهار یثال برای این ی(عاکن(تضمان نم(

دانلا(؛ اسمم  ورده را یسلماو ی(الف  فقاه، کس( را که به جهت ینافع دناای( )ترس جاو و یال  
.  هرچن( سعادتمن( در  خرت ناست

دان(، ایا این نملااز  ثلاواب ب  فقاه، نماز کس( را که باشتر نماز در فکر ایور دناای( است، ربول ی(
.   خرت( به دنبال ن(ارد

برِء ذیّه ی(    .   خرت( ن(ارددان(؛ هرچن( هاچ نتاجه  فقاه، زکات( که به زور گرفته ش(ه را ی 
، د  فقاه، رائل است کس( که از یرام فاهری اجتناب کن(، اهلاتِ شهادت، رضلااوت و ولایلات دارد

.  ترین  نهاستارزشایا اجتناب از یرام فاهری تنها یریله  اول از چهار یریله  ورع و کم
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توانلا( فروعلاات و ی(ای سنج( پژوهش( : یک فقاه در یواجهلاه بلاا هلار یسلائله. )ع(م اولویت0
عنلاواو یلاک ایلار عبلاادی  . از جزئاات نماز بهیالات یختلف یکم و وارعه را طرح و بررس( کن(

، ایا ک(ام یک از ورایع  ارزش صرفِ ورلات و اسلاتنباط گرفته تا جزئاات( در یسائل نکاح و طهارت
جاز است در هر یسئله اطِ جزئاات  و بزن(  در اینجلاا ای دست به استنبدراق دارن(   یا یک فقاه ی 

 . در یقاقت، بح  در اولویت استنباط( است
، بهتر است به درائق باطن( به اعتقاد غزال(، اگر ررار است درائق و فرائف( را استنباط کنام. ۰

جلاای صلارف و . بلاهو رلب( انساو بپردازیم و غور زیاده از ی( در فواهر افعال را کنار بگلاذاریم
ل ورلات در اسلاتنباط ایتملاالات دراقلاه در نجاسلات و پلااک(، بایلا( بلاه درلاائق ریلاا و فللام ابطا

  .0۰ ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() پرداخت
«طهلاارت بلااطن(»کن( که اذعاو ی( النخبهفاض کاشان( با اعتقاد به یبان( ذکر ش(ه در کتاب 

از  و جهت کلاه یلارتبط بلاا طهلاارتِ  تنها اصل است و اهم از طهارت فاهری، و طهارت فاهری
، اصلال اسلات، بهتلار «طهارت باطن(»اگر  1 .۰۵، ص 7۰71فاض کاشان(، ) باطن( است، اهمات دارد

ناست فقاه درت و وسواس علم( خویش را یصروف استنباط ایکای( کن( که با طهارت بلااطن( 
اهای علم( را بلار اسلاتنباط ایکلاام تری دارن(   یا بهتر ناست یبایثات و دعوارتباط باشتر و عماق

 طهارت باطن(، یعطوف کن(  
ترین تلاأثار اخلامق بلار اسلاتنباط رس(، نخستان و عماقگفته، به نظر ی(بر اساس یطالب پاش

. در اینجا به دو یبنا و سه اشلاکال( کلاه بلاه دلالال علا(م ایکام فقه(، تغاار در یبان( استنباط است
.  د پاش  ی(ه، اشاره کردیمتوجه به این یبان( در فقه یوجو

 تأثیر در حوزهٔ تصورات

، عناوین( هستن( کلاه «یوضوعات». تصورات در فقه، شایل یوضوعات و یحمولات فقه( است
ای هسلاتن( کلاه شلاایل ، هماو ایکام فقه(«یحمولات»شون( و که ایکام فقه( بر  نها یمل ی(

، تصورات در استنباط فقه( نالاز اار یبان( استنباط. با توجه به تغشون(ایکام تکلاف( و وضع( ی(
شود، شلاایل تغاالار در گسلاتره  تصلاورات و . تغاارات( که غزال( یتذکر  نها ی(شون(دچار تغاار ی(

 .  کنامکه در اینجا، به سه نمونه از  نها اشاره ی( فهم یعان(  نهاست

  .  ۰۵، ص 7۰71فاض کاشان(، )« الباطن تنویر ف  أثرا الظاهر لطهارة ولکنّ ..  والأهمّ  الأصل هو الباطن» .1
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ا. تأثیر در گسترهٔ موضوعات استنباطی

از رفتلاار  سازد که  یا غالار، این سؤال اساس( را یطرح ی(اشتر دانستن سایات وجود انساوسه یا ب
تواننلا( در علا(اد یسلاائل و یوضلاوعات . روح و سرّ ناز ی(انساو که یربوط به نفس و فاهر اوست

کلاه  چناو توان( تحول( جّ(ی را در بح  طهارت  ایجاد کن(؛  وفقه( ررار بگارن(  همان نگاه ی(
 .  ان(غزال( و فاض ایجاد کرده

طهارت از یلاَ(  و طهلاارت از ؛ اغلب کتب فقه( ، تنها دو بح  برای طهارت یطرح است در
. طهارت، یک یکم وضلاع( اسلات و تنهلاا زیلاان( کلاه یق(یلاه و شلارط بلارای عمللا( عبلاادی خَب 

بح  طهارت از دو عنلاواو  «ه باطن(فق»در طریواره   ، ایاشودگارد، ایکام تکلاف( بر  و بار ی( ررار
بن(ی . دسلاتهیابن(، یوضوعات و یسائل  و ناز توسعه ی(کن( و به طبععنواو  گسترش پا(ا ی( ششبه 

، چهار یرتبه دارد: طهارت، در نگاه او .غزال( ذیل کتاب طهارت، خود گویای همان یطلب است
شلاود، تنهلاا ؛ طهارت( کلاه در کتلاب فقهلا( طلارح ی(خَب  تطهار فاهر از یَ(  و یرتبه  اول،

؛ بلاه زائ(اف. غزال(، طهارتِ فاهر از فضولات را ناز ی(شایل همان دو عنواو از یرتبه  اول است
شایسلاته اسلات  ، بلکلاهدور داردبای( فاهر خود را از ی(  و نجاست بلاهتنها نه این یعنا که انساو

، ۵ ،  تلاا، ب(غزاللا() ن(، ایا زیبن(ه  یؤین ناسلاتن( را از خلاود دور کنلا(طاهر هستهرچن(  فضولات( که
بلا(و از کلاردو  . تماازغزال(، در ذیل این بح  به یبایث( چوو ازاله  یوهای زائ( ب(و . 07 ۔070ص

. پرداختلاه و .... ریلاش، نلااخن وها در یااو یو. کثاف(های روی پوست و عرقِ خشک ش(هچرب(
  .77 ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() ایکای( چوو استحباب و کراهت بر  نها بار کرده است

شناسلا(، وارد سه یرتبه دیگر از یراتب طهارت، یراتبلا( هسلاتن( کلاه کلاایمً یتلاأثر از انساو
 .  بح  فقه( غزال( ش(ه ان(

  .07  ، ص۵ ،  تاب(، غزال() ، تطهار جوارح از گناهیرتبه  دوم
  .07  ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() یرتبه  سوم، تطهار رلب و روح از اخمق یذیوم و رذایل

  .07  ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() یرتبه  چهارم، تطهار سرّ انساو از یاسوی اللّه
شود و علم(  خرتلا( گلاردد و ضلااین که فقه از علم دناای( خار  این اساس یبان( غزال(، برای بر

؛ زیلارا اسلاتنباط ایکلاام در . لازم است از یراتب دیگر طهلاارت بحلا  کنلا(.سعادت انساو باش(
اولًا، از استنباط ایکلاام طهلاارت  -، خب  و فضولات است که ینحصر به یَ(  -یرتبه  فاهری 

طهارت( یتضمن سعادت اخلاروی نخواهلا(  عمل تنها به چنان ،و ثانااً  در دیگر یراتب غفلت کرده
  .07 ۔ 07 ، ص۵ ،  تا، ب()غزال(بود 
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طور که یشهود است،  گاهانه و یبتن( بر یبان( خود دسلات بلاه توسلاعه  یسلاائل و غزال(، هماو
 النخباهفلااض کاشلاان( در  1.یوضوعات زده است و این توسعه، نتاجه  رهری هملااو یبلاان( اسلات

ای دیگر انجام داده و دربارۀ سه یرتبه  دیگر طهارت ناز بلاا تفصلاال باشلاتری گونههمان تبویب را به
عنلاواو یطرح کرده است کلاه یکلا( از  و بلاه سلاه زیلار «طهارت». غزال(، چهار نوع پرداخته است

کن( که هر ک(ام سلاه ایا فاض کاشان( دو نوع طهارت باطن( و فاهری را یطرح ی( ش(،تب(یل ی(
 .۰۵ ، ص7۰71فاض کاشان(، ) ن(عنواو دارزیر

. طهلاارت یشلاخص کلارده اسلات زالاهلار دسلاته از طهلاارت را ن (یکم فقه ،(کاشان ضادر ادایه، ف
اگلار  ،(و الا یستحب است و طهارت بلااطن شود(به  و یشروط باش(، واجب ی (اگر واجب یفاهر

فلااض کاشلاان(، ) یکروهات باش(، یسلاتحب اسلات از یباش(، واجب است و اگردور (از یرای یدور

یمکن است اشکال شود که غزال( تصریح بلاه ایلان اصلامیات در فقلاه نکلارده اسلات و از سلاوی دیگلار، غزاللا( خلاود  .1
 هام پرداخت.گوی(: بای( اخمق این ایور را بر عه(ه گارد، در ادایه و در بخش بررس(، به این اشکال خوای(
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، کن( که از بح  فقهلا( خلاار  نشلا(ه، فاض کاشان( به یا گوشزد ی(. با این توضاح ۰۵ ، ص7۰71
 .  گارن(بلکه هر دو نوع از طهارت  یوضوع یکم فقه( ررار ی(

، انواع گناهاو را کش(او به یناسبت طهارت باطن( جواری( بح  فقه( یول گناهاو پاش ی(
.  ۰۵ ، ص7۰71فلااض کاشلاان(، ) پلاردازد، ی(، به طهارت از  نها که توبه اسلاتفهرست کرده و در ادایه

شای( در هر باب فقه که به فعل واجب یا یرای( پرداخته ش(ه ذیل  و نالاز بلاه توبلاه از  و پرداختلاه 
 . بح  نش(ه استصورت ینسجم  جا و بهش(ه باش(، ایا این یبح  در یک

اسلااس  که اگر کسلا( بخواهلا( بلار را یطرح کرده «توبه»فاض کاشان( در بح  طهارت  انواع 
، گلااه بلاا تلا(ارک ایلار گاه صرفِ انصراف رلب( است «توبه». فقه، توبه کن( چه یرایل( لازم است

حلا  تلا(ارک و ارسلاام  و یطلارح ، ب. در ادایلاهشلاود، گاه با ی( و گاه با تعزیر یحقق ی(فوت ش(ه
صورت رضاء و کفاره است و در گناهان( کلاه  . ت(ارک در گناهان( که در یق اللّه است، بهشودی(

و در یثل غابت، سلابّ و افتلاراء  یق الناس است؛ به برگردان(و یق، رص( برگردان(و، ص(ره دادو
رصلااص و  به ارشاد و در برخلا( یلاوارد نالاز بلاهو در اضمل   ...، تصحاح فکر دیگراو وطلب عفو

نالاز بلاه بحلا  یلا(، تعزیلار و  در ادایلاه  .7۵۔  ۰۵ ، ص7۰71فاض کاشان(، ) پرداخت یابه ازاء  و است
  .71 ۔ 7۵ ، ص7۰71فاض کاشان(، ) جنایت و رصاص پرداخته است

و در   71 ، ص7۰71 )فلااض کاشلاان(، در ادایه، فاض کاشان( وارد بح  طهارت از رذایل رلب( ش(ه
توجه از کنار  نهلاا رد شلا(ه و گلااه بلاه  ی( که گاه فاض  ب(ای پ(ی( ی(اینجا ناز یبای  فقه( ع(ی(ه

 نها پرداخته و در هر یال، همه  یبای  را در یعرض پژوهش فقه( ررار داده که در اینجا تنهلاا بلاه 
 .  کنامهای( اشاره ی(نمونه

بلار  در یعرض پژوهش فقه( رلارار داده، وللا( خلاود افلازوو اولان بحث( که شای( فاض کاشان(
، 7۰71فلااض کاشلاان(، ) اسلات «اعتلا(ال»سخن عالماو اخمق پاشان، چازی ب(او نالاافزوده بحلا  

در اخمق نااز به یک پژوهش اصال فقه( دارد که طبق ینابع اسمی(  یا  «اعت(ال»بح    .71 ص
، این بح  را برخ( یحقّقان یعاصلار یا نه  البتهاین چنان ایری در سرشت اخمق پذیرفته است 

یک بحلا  اخمرلا( اسلات و  «اعت(ال»شای( بااو شود که   .7017اسمی(، ) ان(بح  کرده و کاوی(ه
هرچن( پژوهش یبان( اسمی(  و یهم است، ول( فقه( ناست. جواب این است کلاه اتفارلااً ایلان 

گارد یا از یبلاان(  و خواهلا( (اد یسائل فقه( ررار ی(بح  تا  و ان(ازه تبعات فقه( دارد که یا در ع
. اگر یکم فقه( با اعت(ال در تعارض بود، بلارای یثلاال، یصلا(اق افلاراط در یلاک خصوصلاات بود

گرفت، چگونه بای( عمل کرد  بای( یکم فقه( را تغاالار داد، یلاا اعتلا(ال بلاه طلاور اخمر( ررار ی(
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در هلار یلاال، پلااش از  رک کرده اشتباه کرده است کل( صحاح ناست و یا فهم یا که تعارض را د
 یکم فقهلا( تواویبای  یبنای( در باب عمل، نم( یل و فصل و «اعت(ال»تباان یفاهام( چوو 

 صادر کرد.
کنلا( یلابّ خموللاه یلاا کاشلاان( در ضلامن ایلان ابلاواب، یطلارح ی( یک( از یسائل( که فلااض

. یکم ایلان ایلار از نظلار فقهلا(  ۹۵ ، ص7۰71، فاض کاشان() بودو از یردم است داشتن پنهاو دوست
چاست   یا یک یقلّ( در این یوارد  زاد است و به نوع( در ینطق  الفراق وارع ش(ه است یا یکلام 

توان( یلابّ یعروفالات . در یقابل،  یا انساو  ی(شرع( دارد  اگر یکم دارد، بای( فقاه به  و بپردازد
ای هستن( که بای( بح  شون(، یتلا( همه  اینها یبای  فقه(داشته باش( و به  و ترتاب اثر ده(  

 .  اگر در پایاو بح ، یشخص و ثابت شود که در یاطه  علم فقه ناستن(
فاض کاشان(، همچنان در ذیلِ باب صبر، بح  یصابت و چگلاونگ( یواجهلاه بلاا  و را یطلارح 

یلاق   یا  ابت، به خ(ا شکایت کن( یا یکلّف یق دارد در یص  .7۵ ، ص7۰71فاض کاشان(، ) کرده است
ثانالااً، نسبتشلااو بلاا صلابر   و اینها نسبتشاو با ایکام شرع( چاسلات  دارد به جسم خود ضربه بزن(

یثمً در این ایلار دیگلار    یا ترتاب اثر دادو به  و  یرام است   یا یس( ورزی(و یرام است  چاست
فلااض کاشلاان( هرچن( گوی(  ود ن(ارد؛ان(، ایا یحل( درست برای بح   و وجنباط کردها استفقه

 تمش( در این راستا کرده تا یحل درست( برای ررار دادو این ایکام بااب( و چه یاف که ادایه ناافت. 
، ۰،  7۰01(، یحقلاق یلّلانلاک: ) انلا(، طلارح کرده«علا(الت»یبحلا   یلذبح  یسادت را برخ( 

طلارح  «غابلات»برخ( ذیلال یبحلا    .7۵ ، ص۰7،  7۰0۰نجفلا(، ؛ ۵0 ، ص7۰۵۵ ،؛ کاشف الغطاء77۵ ص
و برخلا( نالاز ذیلال ایکلاام   7۹۹ ، ص7،  7۰77، شاخ انصاری؛ 00۰ ۔ ۵۵۹ ، صتاا(ثان(، ب(شه)نک:  ان(کرده

  .۵۹۵ ، صتا، ب(یائری) ان(یتفرره یطرح کرده
چناو که شاخ انصاری این  د،  و. در یکاسب یحریه بح  شو..بح  کذب، غابت و سب و

همچنلاان جایگلااه یقاقلا( بحلا  از  . 7۵0 ۔7۵7، ص7،  7۰77)شلااخ انصلااری، کار را انجام داده است 
ص(ق و کذب کجاست  هاچ جای درست( و باب یناسب( بلارای پلارداختن بلاه ایلان ایلاور واضلاح 

 .  دان(، وجود ن(ارفقه( که فقها ناز ایکام  و را تا ی(ی استنباط کرده
در یکاسلاب و یلاا صلا(ق و  «غابلات»گاه ع(م طرح یک یوضوع در جایگاه یناسب خود یثمً 

بررسلا( نشلاود و ایلان   شود بح  به طور دراق و صحاح و جایع، سبب ی(کذب در بح  نکاح
 . ای به استنباط ایکام و نقص( در  و استخود ضربه

)نلاک:  اسلات «توکلال»طلارح کلارد بحلا  تواو یتلاأثر از اخلامق در فقلاه یایکام دیگری که ی(
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تواو در نظر گرفلات کلاه واجلاب باشلا(   یا یراتب( از توکل و تویا( را ی(  .17 ، ص7۰71کاشان(  فاض
که خ(اون( یک( است و همه ایور در دسلات اوسلات، بحلا  از اعتقلااد رلبلا( این  بح  از علم به

یسئول خود ببان(   یلاا یراتبلا( از  و  یا یکلّف یق دارد تمام ایور یربوط به خود را در دست است
 توکل وجود دارد که یستحب باش(  

در نتاجه، نخستان تأثار اخمق در یوضوعات استنباط( گسترش  نهلاا بلاه یلاواردی اسلات کلاه 
. عنواو نمونه ذکر ش( به

 تأثیر در فهم موضوعات استنباطی

قللا( کتلااب و سلانّت یتفلااوت این دی(گاه در نسبت فقه و اخمق فهلام فقالاه و یجتهلا( را از ادللاه ن
وا وَ ». استظهار غزال( از واژه  طهارت در  یات و روایات( چوو کن(ی( لاووَ أَو  یَتَطَهُلار  حِبو فِاهِ رِجلاال  ی 

رِینَ  طُه  م  حِبو ال  م  یِلان  یَلارَ ل وَ لکِلا»،  701 ه  یتوبه،   سوره  )« اللُه  ی  ک  عَلالَ عَلَلاا  رِی(  اللُلاه  لِاَج  رِیلا(  یا ی  ن  ی 
م   رَک  طَه  در ایلان زیانلاه  «الطّهلاور نصلاف الإیملااو»و  «یفتاح الصّمة الطّهلاور» . ۹ ه  ی،  یائ(ه سوره  )«لِا 

تنها شلاایل طهلاارت در ایلان اسلاتعمالات، نلاه «طهلاور». به اعتقاد غزال(، ینظلاور از ان(توجه رابل
ک( است، بلکه شایل طهارت باطن( به نحو اشّ( فاهری است   .00 ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() و 

تری نسبت بلاه تر یطرح ش( که در  و روح و سرّ از جایگاه ویژهای که پاششناسانهینظر انساو
گرایانه  یاکم بر ان(یشه و اخلامق غزاللا( و تلامزم رفتار برخوردار بودن( و همچنان دی(گاه فضالت

 نیلاا.  یلا(طهارت فلااهری ب(انلا(، جلاور درنم(تنها  طهور را کهستظهاری ا ا خرت با باطن انساو، ب
و  (شناسلاانساو نیلاکه یتناسب با ا (از ادله لفظ (یج( (استظهارات ییق(یات به ناچار شما را به سو

  کن(.رهنموو ی(است،  ی(گراسعادت

)احکام( استنباطی تأثیر در محمولات

یلاورد اسلاتعمال در اسلاتنباط، طبلاق اسلاتنباط عنواو تصلاورات  یحمولات یا هماو ایکام فقه( به
. از  نجا که غزال(، یتعرّض این بح  نش(ه است، تنهلاا شون(گرایانه، دچار تغاار و تحوّل ی(باطن

 .  کنامای کوتاه بسن(ه ی(به اشاره
در یراتب طهارت( که ذکر ش(، یااو یکم به طهارت در یرتبه  اول و یکم به طهارت در دیگلار 

. در یرتبه  اول طهارت یکم( وضع( است که در صلاورت( کلاه یق(یلاه یلاا و تفاوت استیراتب  
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، طهلاارت از یثلاال . بلارایشلاود. یکم تکلاف( بلار  و بلاار ی(شرط عمل واجب یا یستحب( گردد
، برای نمازهای روزانه، واجب است . ایا طهارت رلب( و سرّی، یعنای( یتفاوت بلاا طهلاارت یَ(  

. در یرتبه  دوم، طهارت از گناه  واجلاب اسلات و یلاا بلاه عبلاارت دیگلار، علا(م و خب  دارداز ی(  
. ، واجب شلاود. یانن( طهارت در یرتبه  رفتار ناست که اگر یق(یه واجب شودطهارت  یرام است

دیگلار را یرام و برخلا(  «یس(»، برخ( فقها یثال . برایطهارت رلب(، به طور یطلق واجب است
اگر در اینجا فقالاه   .70، ، ص۰7؛  7۰0۰)نجف(، ان( تنها اگر به فعل( خارج( ینجر شود، یرام دانسته

کلاه یصلا(اق  «یس(»رائل شود که اگر در یرتبه  دوّم، ع(م طهارت به طور یطلق یرام است، بای( 
 .  ؛ هرچن( به فعل( ینجر نشودع(م طهارت رلب( است را یرام ب(ان(

، تلاا، ب(غزال() ، نامه  ابت(ای(  و استگوی( در هر یرتبه طهارت نصف کار است و البتهزال( ی(غ
. طهارت از یرام و یکروه ناملا( از است (و  بادن نئاب به خ(اون(، تزدوم در تقرّ  مه  ان  .07 ، ص۵ 

. برای یثال، اگر شستن با  ب، وضلاو تزئان به واجب و یستحب نامه  دیگر راه استو  بادان( و  راه
هلاای یلامل و پوشلاا(و البسلاه  تمالاز و تزئان بلاه زینت. و غسل طهارت در یرتبه  فاهر ب(و است

تزئان( نامه  دیگر کار است که اساسلااً بلاه ایلان یکلام . زیباکردو یو و ریش و دیگر اعمال یناسب
یلاا بنلا  » یه  شلاریفه   در نئاایر به تز . برای یثال،وضع( و ایکام تکلاف( به  و توجه( نش(ه است

چناو که عمیه طباطبای(  -ایر ابای( است   ،07)سوره  اعراف،  یلاه  «  دم خذوا زینتکم عن( کلّ یسج(
یا ایر استحباب( یا ایر وجوب(   یا هاچ بح  فقه( جلاّ(ی،  -  ۵۵ ، ص1 ،  70۵0)طباطبای(، فریوده 

؛ 7۰00. ؛ یالاانج(7۹7 ص، 70۵۰)نلاک: اسلاتر بادی، جز در برخ( کتب  یلاات الایکلاام ای یفصل و ریشه
. نافر به تزئان در  یه شکل گرفته است  طبق فهم غزاللا(،  ۵۰، ، ص7؛  7۰۵7، یل( ؛ ساوری7۵۵ ،ص

ارت را به اگر طهارت  نام( از راه و نام دیگر تزئان باش(، چگونه یمکن است فهور را در نامه  طه
 طهارت فاهری یل کنام و در نامه  تزئان به ایور باطن(  

 تأثیر در حوزهٔ تصدیقات استنباطی

. در ایلان شون(ها و تص(یقات استنباط( ناز یتحوّل ی(، گزارهگرایانهبا توجه به یبان( استنباط باطن
های یرتبط بلاا  نهلاا سلارایت به گزارهبن(ی یراتب یختلف نفس بن(ی و اولویت. یرتبهگونه استنباط

. استنباط  و به ناچلاار یتلاأثر و . اگر گزاره و یکم( یربوط به یرتبه  نفس و افعال استشودداده ی(
ای از . هلااچ یکملا( در هلااچ یرتبلاهیرتبط با ایکام یراتب دیگر انساو اعم از روح و سلارّ اسلات

، بلاه . در ادایلاهسنجا(ه شلاود که تأثار  و بر دیگر یراتباین  ، الاشودسایات انسان( استنباط نم(
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.  کنامهای استنباط( در یوزه  تص(یقات اشاره ی(برخ( از ویژگ(

یافتن نظام طولی در تفقه

. ایلان نظلاام ها و ایکام فقه(، یک نظام طول( یلااکم اسلاتگرایانه، یااو گزارهطبق استنباط باطن
است که ایکام در یرتبه  رفتار انسان( در یرتبه  پایان و تلاابع ایکلاام در یرتبلاه  طول( به این صورت

شلا(و ایلان  تر. برای روشنرلب و روح هستن( و ایکام در یرتبه  روح تابع ایکام سرّ انساو هستن(
 .  کنامرا یطرح ی( نیعلوم الد اءیاحنظام طول(، یااو ایکام چن( یثال از 

گوی(: راه عمل( برای یبارزه با یبّ جلااه، انجلاام افعلاال( ی( ااه و الغ ورذم الغزال( در کتاب 
توانلا( و این کلاار بلاه دو شلااوه ی(  707 ، ص70،  تا، ب(غزال() است که انساو را از چشم خلق باان(ازد

و  فتنلا(دهن( تا از چشم یلاردم بااکنن( که فعل یرام انجام ی(انجام گارد؛ اول کاری که یمیتاه ی(
پذیرد و یعتق( است این کار به وهلان دیلان در رللاب یسلالماناو ینجلار البته، غزال( این کار را نم(

کردو یا خوردو طعام بلاه یلاالت(  ، ایا دوم، انجام کار یباحِ پست است؛ برای یثال، گ(ای(شودی(
وو اصمح رلب خلاود را در گلارو دلاو چ، ایا صایبده(پست! این اعمال را فقاه به  نها فتوا نم(

جالب است  . 707 ، ص70،  تا، ب(غزال() کنن(، این اعمال را برای خود تجویز ی(دانن(این اعمال ی(
عان عبارات غزال( در  محاة البیضاء،هم در کتاب  -که یک فقاه شاع( است  -که فاض کاشان( 

  .700 ، ص۹ ،  7۰7۵، فلااض کاشلاان() یهلار تأیالا( زده اسلات این باب را نقل کرده و با ایلان کلاار بلار  و
بلاه جهلات  ان( که یمکن استکنا(، ایکام رفتاری در طول ایکام رلب(طور که یمیظه ی(هماو

در  1یک یکم رلب( که نه( از یبّ جاه است، ایکای( اعلام از کراهلات، اسلاتحباب و یلاا ابایلاه
 .  ایکام رفتاری تغاار کن(

تلازئان ، غزال( یعتق( است هر یرتبه از طهارت  شرط یرتبه  بالاتر است و  بادی و یثال دیگردر 
  .07 ، ص۵،  تا، ب(غزال() در هر یرتبه یشروط به طهارت در  و یرتبه است

. غزال( یعتق( اسلات طهلاارت در این نظام طول( در استنباط ایکام جزئ( ناز یؤثر خواه( بود
. اگر طهارت فاهری همچوو وضلاو بلاه رصلا( ر یرتبه نبای( یناف( با طهارت در یرتبه  دیگر باش(ه

ریا )نجاست در یریله  رلب  باش(، این با طهارت رللاب و سلارّ در تعلاارض اسلات و ایلان چنلاان 

تواننلا( بلاه صلارف طور که در گزارش کمم غزال( در نق( یمیتاه  وردیم، یحریات و واجبات به  سلاان( نم(البته، هماو .1
یک یکم( که رلب( دانسته ش(ه است، تغاار کنن(.
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وف  زیلاان( . یعلار، بلکه طهارتِ ینکر است 00 ، ص۵،  تا، ب(غزال() چازی طهارت یعروف ناست
است که به رص( خار باش(، تارک ایلان طهلاارت را تحقالار نکنلا( و ایلان طهلاارت یوجلاب عقلاب 

. در نتاجه، فقاه با این دی( یمکن است یکم بلاه بطلامو وضلاوی ان(اختن نماز از یورع خود نشود
 .  ، بلکه از باب تعارض با یراتب دیگر طهارت، نه از باب شرط نات. البتهریای( کن(

 توانلا((یلا هاوهااز  و شلا (کیاست(لال در فقه را توسعه ده( و  وه  اش توان((ی (نظام طول ناهم
که در تعارض با عمل در یرتبلاه  بلاالاتر باشلا(،  (یکم ای. هر عمل باش( گفتهشااست(لال پ ناهم

 فقلاهول در عللام اصلا ی(یلابسا لازم باشلا( بلااب ج(. چهشود(بطمو  و داده ی اییکم به یریت 
، تعارض در عرض که در اصول فقه یطرح است (. یعمولًا تعارضشود ساایور تأس ناهم دربارۀ 

 (گلااه تنلااف ،(غزاللا هلااتادارن(، ایا با توجه بلاه تنب (تناف گریدکیدر عرض هم با  لااست؛ دو دل
 (شلارع توردسلا کیلااز  یگرییرتبه  د ای و  گریعمل با یرتبه  د کییرتبه از  کی (عنیاست،  (طول

کلاه  یفردکنلا(؛او تعلاارض  (فلارد بلاا طهلاارت بلااطن ی، طهارت فاهریثال ی. براکن((تعارض ی
 .  باش( (او در تناف (رلب نهااز ی( در طهارت کن( با یالت تذکر و طمأن شاب اطاایت

یعتقلا( . غزاللا( دیگر و یناسب با هم ناز استنباط شلاوداز سوی دیگر، بای( ایکام در طول یک
ای از طهارت رلب را یحقّق کن(؛ هرچن( تمام است بع( از وضو، خوب است با توبه از گناه یرتبه

  .۰۵ ، ص۵ ،  تلاا(بلاغزاللا(، ) تخل( از اخمق یذیوم و رذایل اسلات ، بلکهطهارت رلب این توبه ناست
این  غلااز  ، ایاشودی( در اینجا غزال( با توجه دادو به طهارت فاهری، سریع به طهارت باطن( ینتقل

ای یکم( استنباط ش( در یرایلال دیگلار نالاز یکلام و ابت(ای یسار استنباط است.  یا هرجا در یرتبه
 .  توان( در تفقه طول( و لوازم  و جستپاسخ این پرسش و یانن( این را ی(  یتناسب با  و وجود دارد

 توجه به آفات عمل در استنباط احکام

انلا(، ایلاا بلاه  فلاات  و کن( که استنباط یکم کردهی(اِشکال به فتاوای فقها  ذم الغ ورغزال( در کتاب 
  کنام.در همان راستا یطرح کرده، اشاره ی( های( که او. در ادایه، به چن( یثال از یثالان(توجه ن(اشته

فت یطللاق فتلاوا دادو .  شود. شوهر از یهریه تبرئه ی(اش را به شوهرش ببخش(اگر زن(، یهریه
هلاای شلاوهر و ، بلکلاه بخلااطر اذیتبه این یکم این است که اگر زو بلاا رضلاایتِ رلبلا( نبخشلا(

. غزال( با تکاه بلاه شودناز یهریه از شوهر برداشته ی( اش را یمل کن(خمص( از دست او یهریه
یعتق( است که این یکم بای( یقاّلا(   ،۰)سوره  نساء،  یه  « ء ینه نفساً فاو طبن لکم عن ش(  » یه  شریفه  

توجه به  فت یکم سبب ش(ه غزال( بلاه نکلاات   77۰ ، ص77،  تا، ب(غزال() به رضایت رلب( زو باش(
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دراق( در  یه درت کن( و این طور نباش( که استنباطِ راِ( یکم را تنهلاا بلاه  فلات داشلاتن  و یسلات(ل 
.  هم کمک بگارد ، بلکه از فاهر ادله  نقل(.کن(

. فردی  خر سال یا یورلاع یحاسلابه  زکلاات، یثال دیگر، یِاَل فرار از خمس و زکات یا ربا است
. شای( یکم دادو به صحت این کلاار یال خود را به همسرش ببخش( تا از خمس و زکات فرار کن(

سعادت اخروی برای او نخواهلا(  به طور یطلق یت( در این یوارد کار فرد را در دناا راه باان(ازد، ایا
اگر فقاه  یکم استنباط( خود را به طور یطلق بااو کنلا(، یوجلاب   .77۰ ، ص77،  تا، ب(غزال() داشت

ها این است که یرص، طملاع و .  فات استعمال این یالهشودها در یااو یردم ی(شاوع این یاله
. فقالاه بلاا کننلا(فرایان دین عملال ی( ن( در فاهر بهبن(د؛ هرچبخل از دل و رلب یردم رخت نم(

توجه به  فات یهم رلب( این اعمال، یتماً بای( در استنباط خلاود تج(یلا( نظلار کنلا( و یکلام را بلاه 
.  نحوی یقاّ( سازد که راه یاله را ببن(د

 تنها قوانین آناستنباط هیئت اعمال و نه

گوی( این کار واجب است و است که فقه  به انساو ی(، اذعاو کرده  اس ار الصلاةغزال(، در کتاب 
. نماز، ب(وو ایور استحباب( ده(، ول( اوصاف و یقاقت ایر استحباب( را نشاو نم(این یستحب

، غمی( که چشم و گلاوش و دسلات و کردو غمی( به شاه( است. البته و سنن  و یانن( پاشکش
کنلا(، یثلال گونلاه اسلات و تنهلاا صلا(ق نملااز ی(باب( دراقلااً هملاان. نماز ب(وو ایور استحپا ن(ارد

اسلات  نیا زن((که ی یگرییثال د. کن( ی( و تنها ص(ق برده ی(پاشکش( که به هاچ کار نم( غمم
 تاکه داشلاتن چشلام از ارکلااو انسلاان (یو او به شما بگو (یدرد نزد پزشک بروکه اگر بخاطر چشم

به نماز ب(وو توجلاه دادو بلاه یسلاتحبات  هاتوص قتاظ  و نکن! در یقاصرار بر یف (لاو خ ستان
اسلات کلاه  هالابر فق ،رونیو  و کمم پزشک است. از ا شکشا و، یانن(  و غمم پ (و باطن یفاهر

  .۵۵ ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() و به  نها توجه ده( روشن شود هانماز بر یقل( فق ئتاسنن و ه تااهم
. در ز نگاه رانون( است که یاکم بر فقه است و لساو  و را شباه یقوق کلارده اسلاتاین ناش( ا

، ایا این کلاار خلامف شود که اشکال( ن(ارد فمو کار در جایعه انجام داده شودیقوق، یطرح ی(
ل گوی( فمو کلاار اِشلاکاساز جرم هست یا نه  یا یقوق ی(.  یا این کار زیانهادب هست یا ناست

گاری از  و و بسلاااری للاوازم دیگلار ، تبعات یخف(  و، چگونگ( پاشدارد ایا از علل و عوایل  و
. فمو کار واجب است، برای یثال، ترک گناه . این نگاه رانون( به فقه هم وجود داردکن(بح  نم(

گناهلااو را بایلا(  ، ایا علل گناهاو چاست  روش پاشگاری از گناه چاست   یا هملاه  واجب است
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ای برای ترک گنلااه، توان( برنایهباهم ترک کرد یا اهم و یهم بای( کرد   یا فقه با رویکرد ایروزی ی(
 دست یکلف ب(ه(   هرچن( اجمال( به

با تأثاری کلاه از اخلامق پذیرفتلاه، اولًا اهلام و یهلام در یراتلاب  فاض کاشان( در باب طهارت،
کنلا( کار یسار طهارت فاهری تا طهارت باطن( را یشخص ی(ده( و با این طهارت را انجام ی(

سازد و از سوی دیگر، در خصوص طهلاارت رللاب و به نوع( فلسفه  طهارت فاهری را روشن ی(
به بالااو عللال و راهکارهلاای علام  رذایلال اخمرلا( نالاز  -بر تباان کلاات بح   افزوو -از رذایل 

 .  ه فقه است. این خرو  از نگاه رانونِ( بپرداخته است
شلاود، وللا( در صورت خط( استنباط ش(ه و بلاه یقلّلا( ارائلاه ی( در نگاه رانون(، تنها فرایان به

. سلاپس تلاا شلاودابت(ا در استنباط اصل و ریشه  فعل در یراتب دیگر نفس پاگاری ی( «باطن( فقه»
اسلاتنباط هلار فعلال  ، یسلاارشود و در ادایهجای( که نص کمک کن(، فلسفه  باطن(  و پژوها(ه ی(

، این یساری است که ایثال غزال( و فلااض کاشلاان( . البتهیاب(نسبت خود را با کل طرح فقه( ی(
 -هماننلا( اخلامق فضلاالت  - . در این فقلاهان( غاز کردن(، ول( در بسااری یوارد  و را تطباق ن(اده

مچنان یک عملال بریلا(ه شلا(ه از ربلال و گارد و هاولًا خود فاعل ایکام شرع( یورد توجه ررار ی(
صورت یک هائت یاکم بر فلارد  ، بلکه یک عمل برای استنباط یکم  و بهشودبع(  و لحاظ نم(

.  گاردو صادر از  و و با توجه به جوانب  و یورد بررس( و استنباط ررار ی(

 استنباط احکام و شروطی متناسب با باطن اعمال

 ، ایا  یا شرط نماز است  و یضور رلب در نماز بساار اهمات دارد دانام که خشوعبه اجمال ی(
. بلاا ایلان نگلااه یاب( که خشوع و یضور رلب بای( شرط نماز باشلا(غزال(، با نگاه اخمر( خود ی(

  7۰  یلاه   ،طلاه)سلاوره  « و ارم الصلامة للاذکری». فاهرِ ایر به ارایه  صمة در  یه  شریفه  رودبه سراغ ادله ی(
وجوب است و غفلت  ضِ(ّ ذکر است و کس( که از کلّ نماز غافل است، چگونلاه ایلان ایلار را ایتثلاال 

« و لاتکن یلان الغلاافلان»فاهر نه( در  یه شریفه   همچنان ! کرده و ارایه  صمة برای ذکر  کرده است
هلاا غزال(، به ضمامه  برخ( رااس  .۵۰ ، ص۵ ،  تلاا، ب(غزال() یریت و تحریم است  ۵07  یه   )سوره  اعراف،

  .۵7 ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() گارد که خشوع و یضور رلب، شرط در نماز استو شواه( نتاجه ی(
. او دوباره تاختن به فقه را شلاروع کن( که این خمفِ اجماع فقها استنهایت، او اِشکال ی( در

ده( که فقها به باطن  کاری تر بااو ش(، ی(در باب علم که پاشکن( و ارجاع به یبای  یطرح ی(
، ایا یق این است که با رجوع به ادللاه  شلارع  شلارطات کنن(ن(ارن( و تنها به فاهر اعمال بسن(ه ی(
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  .۵7 ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() شودخشوع و یضور رلب فهما(ه ی(
کلاه توجلاه  سلاتاو یمکن ن شود(رصور یردم یمیظه ی ،یفاهر فاتکال ۀایا یقام افتاء دربار

، تنها به زیاو تکبار این یضور را یختصر رواین ازواجب کرد.  ناتام در تمام نماز را بر همه یکلف
  .۵۹ ، ص۵ ،  تا، ب(غزال() کنامی(

کلاه یوجلاب  های علم باطن و فاهر استیک( از فرق «رصور خلق»گوی( غزال( همچنان ی(
 . ۵۹ ، ص۵ ،  تلاا، ب(غزاللا() شود تمام  نچه در اسرار شرع است در علم فاهر  یطلارح نتلاواو کلاردی(

در بخشلا(  غزال(، در ادایه، یضور رلب را یعنا کرده و به روش ایجاد یضور رلب پرداخته است
  .70۰ ۔۵۵، ص۵ ،  تا، ب(غزال() کن(دیگر، یضور رلب نزد هر رکن و شرط نماز را بااو ی(

ب(وو دلال  -کردو نماز  تعال( است، باطلبرخ( فقها ناز با توجه به باطن نماز که توجه به یق
 دانن(:را یرام ی( -

لاوا ». زیلارا اضطرار یلارام اسلات باطل کردو نماز در غار صورتِ  ۔0۵7 یسئله طِل  ب  لا ت 
م   مالَک  چه رس( بلاه نملااز کلاه رکلان  ؛عبادت( را شایل استکم تمای( اعمال دست« أع 

و اگر شما در برابر شخص یحتریلا( یشلاغول کلاار یلاا  ترین عبادت استایماو و یهم
در صورت( که کار یا سخنت را ناتمام گلاذاری و یلاا از یحضلارش دور  (،سخن( هستا

 ونلا(چلاوو خ(ااعتنای( به  و بزرگ ناست  و ک(ام بزرگ( هم.  یا چناو عمل( ب(شوی
تواو در برابرش . پس چگونه ی(و انجام فریانش این گونه ارزش دارد یضورش   بزرگ  

و یلاا اگلار هلام نصلا( بلار یریلات باطلال کلاردو عباداتملااو  یریتلا( کلاردگونه ب(این
در  هرچن( ؛همان دلال عقل( و فطری برای اثبات یرام بودنش کاف( بود، شتامدا(نم

  .7۰۹ ، ص70۵1صادر( تهران(، ) (نمازهای یستحب( باش
دانلا(؛ ، شک در رکعات نماز را به هر صورت  یبطل ی(است(لال نادر یسئله  بع( به هم هافق ناهم

 . تعال( را از دست داده است زیرا فرد در یالتِ شک توجه به یق
تا اینجا تأثارات اخلامق بلار اسلاتنباط ایکلاام را در سلاه یلاوزه  یبلاان(، تصلاورات و تصلا(یقات 

، به طلارح اشلاکالات( دربلاارۀ دیلا(گاه . در ادایهستنباط(، با تأکا( بر دی(گاه غزال( یطرح ساختاما
.  غزال( در این زیانه، خواهام پرداخت

 گرایانهاستنباط باطن بررسی

یمکلالان اسلالات برخلالا( اشلالاکالات بلالاه طلالارح غزاللالا( یلالاا  نچلالاه یلالاا رصلالا( بلالااز فرین(  و بلالاا عنلالاواو 
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.  پردازیمیم، وارد شود که در اینجا به  نها ی(دار «گرایانهباطن استنباط»

- «فروشلا(بلاه فقلاه»جلاوزی، و یلاا بلاه اصلاطمحِ ابن -گری . این نحلاوه اسلاتنباط بلاه ابلاای(7

به این صورت که فقاه تنها دل و رلب را یلامک   ۹۵۰ ، ص۹ ،  7۰7۰. )به نقل از یح(  رملا(انجای(! ی(
که رلب و روح در سمیت باشن( و به رلاول کاری را ده(، به شرط  و  ررار ده( و یکم به جواز هر

.  «عمل یهم ناست، دل  بای( پاک باش(“یعروف  
ای داشلاتن(، ای از صلاوفاه را کلاه ایلان چنلاان رویلاه، دسلاتهذم الغ وراولًا، خود غزال( در کتاب 

گروهلا( »، خلاورده هسلاتن(های صلاوفاه کلاه فریلاب یمیت کرده و بر این باور است یک( از گروه
گری افتادن( و بساط شرع را جمع و ایکام را طرد کردن( و بان یلامل و یلارام هستن( که در ابای(

  . ۵77 ، ص77،  تا، ب()غزال(« فرر( نگذاشتن(
ر ، یانن( وجوب یضلاور رللاب دتر کرده استگاه استنباطات غزال( کار را بر یکلفاو سخت، ثانااً 

هلاا بلارای فلارار از ربلاا، نماز، یا رضایت رلب( زو در بخشش یهریه یا ع(م پذیرش بکلاار بسلاتن یاللاه
 .  خمس و زکات

. ثالثاً، اگر طرح استنباط باطن( بگوی(، تنها یمک در استنباط رلب و روح است و عمل یهم ناست
های استنباط طن را یک( از یمکیمکن است چنان تال( فاس(ی داشته باش(، ایا اگر توجه به رلب و با

. انجام فعل تر بااو ش(، غزال( برای رفع یبِّ جاهوارد ناست و چناو که پاشاِشکال  ، دیگر اینب(ان(
. سازدی(یقاّ(  پذیرد و استنباط خود را در چارچوب واجب و یرامیرام را نم(

، بلکلاه مق را در هلام ناایاختلاه اسلات. غزال( خود این طلارح را یطلارح نکلارده و فقلاه و اخلا۵
 1.نویسن(گاو یقاله اصرار به چنان طری( از سوی غزال( دارن(

ب(او پرداخته شلا(. « تأثار در یبان( استنباط»اولًا، طبق اشکالات( که غزال( به فقه دارد و در بخش
رس( با رفع این اشلاکالات، ی( و به نظر دانسته استاو علم فقه را به شاوه یرسوم و رایج صحاح نم(

 .  یاصل  و باش( «گرایانهاستنباط باطن»کنام طرح شود که یا گماو ی(فقه یطلوب او یاصل ی(
فقه را تکریم و یلا(ح  2، ایا در یواردیکن(غزال( در ضمن بااو این اشکالات، فقه را یذیت ی(

 پژوه( که یتذکر این نق( ش(ن(.با تشکر از داور یحترم یجله اخمق .1
کن( و از این که عمر خویش را صرف  و کلارده ابلاراز به شرافت علم فقه تصریح ی( ستصفیالمدر خطبه ابت(ای( کتاب  .2

پردازد، وللا( بلاه کرایلات و بزرگلا( از  . البته، در ادایه، به علم  خرت هم ی(۰، ص 7۰70کن( )غزال(، خوشحال( ی(
← 
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، اعتقلااد یلاا . بلاهاو فقه یوجود و یطلوب است. وجه جمع این یذیت و ی(ح ناز تفاوت یاکن(ی(
فقه یذیوم نزد غزال( فقه رفتارگرای فاهرگرا است و فقه یطلوب و یم(وح، فقه( است کلاه یبتنلا( 

 . است «گرایانهاستنباط باطن»بر 
بع اول ، ثانااً  ، ای همچلاوو طهلاارتصرایت، یشتمل بر یبای  فقهلا( بهاحیاء علوم الدین ر 

، خلاود غزاللا( . اگر کس( این دو عللام را در هلام  یاختلاه باشلا(ت، زکات، صوم و یج استصم
تلامش  النخباهو  محاة البیضااءو فاض کاشان( در احیاء علوم الدین گونه که غزال( در است؛  و

؛ هرچن( صلاریح کلامم غزاللا( در شود که دیگر یرزی یااو فقه و اخمق نمان(ان(، سبب ی(کرده
 . سامات علوم تمایز علم فقه و اخمق استتق

البیضاا  المحاةو فاض در احیاء علوم الدین ثالثاً، جواب یل( از این اِشکال این است غزال( در 
به دنبال علم جایع( بودن( که رفتار جوانح( و جواری( انساو را در جهت سلاعادت تنظلاام النخبه و 

دی(نلا( ایلاا تملاایز بلاه ،  نها یااو ایلان دو تملاایز ی(. البتهتکن( و این علم جایع یااو فقه و اخمق اس
 -اعلام از جلاوانح( و جلاواری(  -. فقلاه، بلاه رفتلاار نحوی بوده که رابل تفکاک درالاق از هلام ناسلاتن(

 .  پردازد، ی(انجاین(پردازد و اخمق، به یلکات از  و جهت که به فعل ی(ی(
در  (طلارح غزاللا یع(م تلا(اوم جلاّ(  لادل نییهمتر (ی: شا(باطن علّت ع(م ت(اوم طرح فقه. 0
در یقابلال فقلاه گرفتلاه  (است کلاه غزاللا یانانها، یوضع ب(ببه واسطه اخمق (یبای  فقه لاتکم

از  (کلای. (یلا ( و بلاه شلامار یلا شلامن(اویان( نیتراز یهم (کی (که غزال «(قااخمق تلف. »است
ایلاا  ،اسلات –هلاا به لحاظ ینبلاع و روش اسلاتخرا  گزاره -به فقه  (اخمر یهاشیگرا نیترکینزد

درک کن( و نه فقهلاا  (خوبکمم فقها را به (نه غزال ،شود(بح  سبب ی نیدر ا (غزال نانه  اورود ب(ب
کلاه  (در زیان ایابوده،  هاخود فق (هر چن( غزال ؛او استفاده کنن( یکنن( تا از دستاوردها (ااپ (رغبت

.  از فقه را کنار نهاد ، فهم هم(لانهش( گرداویرواز  و 

 گیرینتیجه

، تا ی( زیلاادی رابلال پلاذیرش و یطرح کرده بود «فقه باطن(»و  «گرایانهاستنباط باطن»تأثارات( که 

→ 
دان( و علم اخمق را یربوط بلاه یلاق ی( علم فقه را یربوط به یق اللّه و یق بن(گاو رساله  لدنیهکن(. در علم فقه یاد ی(

 .۵۵۵، ص 7۰7۹ کن( )غزال(،نفس، و علم فقه را علم( شریف فراگار و ضروری یعرف( ی(
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گونلاه رس(، اجتهاد کنون( نااز به طلارح این. به نظر ی(اِعمال یت( بر یبان( دیگر اجتهاد فقه( بود
 شود:. در اینجا به برخ( از یشخصات فقه باطن( اشاره ی(ها در طریق استنباط شرع( داردهای(

اتماست( و یتمرکز بر یک جنبه از جوانلاب دیلان نبلاودو « گرایانهاستنباط باطن»نخستان یزیت 
وم دیگلار چناو که غزال( و فاض کاشان( به دنبال  و بودن(، بلاه عللا . استنباط در فقه باطن(  واست

. استنباط در این فقه تنها با توجه به ادله  روای( یربوط بلاه یلاوزه  فقلاه ویژه اخمق توجه دارددین( به
های علوم چلاوو کلامم و اخلامق ، بلکه استنباط در این فقه با توجه به ادله و گزارهگاردصورت نم(
ماهنگ( کایل با اخلامق و عللاوم دیگلار . بنابراین، ایکام فقه( استنباط ش(ه در هگاردصورت ی(
ای در پاونلا( بلاا عرفلااو و ، بلکلاه یلاوزهای ج(ا یا یعارض ناست. فقه، در اینجا یوزهدین( هستن(

هلاای عللاوم دینلا( کنن(ه  دیگلار یوزه. این فقه در یقاقت، تکمالاخمق اسمی( ررار گرفته است
 . پشتوانه یعرفت( چنان ساختاری است شناس( در این طرحشناس( و علم. انساواست

. ایکام تکلاف( یمکن است ذیل پنج دسلاته تقسلاام بن(ی ایکام در  و استیزیتِ دوم، اولویت
. بلارای ایلان ها بای( بان دو واجب  یک( را انتخلااب کنلا(بن(یاولویتاساس  بر گاه شود، ول( یکلّف

در هرچنلا(  .بن(ی  نها را ناز استنباط کن(، اولویتیکامایر لازم است تا فقه عموه بر استنباط اصل ا
 .  کل( و فراگار صورت نگرفته استصورت  به برخ( فتاوای فقه این ایر یشخص ش(ه است، ایا

. یافتن کردو یافتن نظام طول( در فقه و شناخت هائت اعمال فقه( است نتاجه  این اهم و یهم
 .  کن(های یعاار در هر بخش( رهنموو ی(گزاره نظام طول( در فقه یا را به

گلاذارد یلاورد بحلا  و سویان یزیت، هر عمل با توجه به فاعل و تأثارات( که بر باطن فاعل ی(
. صحاح است   یا استفاده از یال ربای( که  ثار .  یا نمازی که یقرّب ناستگاردپژوهش ررار ی(

زور گرفتلاه دهن(ه را پاک نکن( و بلاهایز است   یا زکات( که باطن زکاتفاس(ه  ربا را به دنبال دارد، ج
شود   یا یکم بلاه جلاواز ازدواجلا( کلاه یوجلاب شلاعله گلارفتن ش(ه است، از عه(ه او برداشته ی(

شود، صحاح است   یا یکم به جواز طمر( که یص(اق بلاارز فللام بامارگونه  شهوت در افراد ی(
 ، صحاح است  است
به صرف تمسک به فهلاور  -ها توان( از پاسخ به این دست پرسشنم( «گرایانهباطناستنباط »
گالاری را در ها هاچ گونه جهلات، یشخص است که طرح این پرسش. البتهبه رایت( بگذرد -دلال 

جواب  نها ن(ارد، ایا بح  سر این است که  یا یجته(او در استنباط ایلان دسلات ایکلاام بلاه ایلان 
 کنن( یا نه  توجه ی(ها ناز پرسش

. خروج( این دی(گاه شروط و ضوابط( برای عمل فقه( یتناسب با باطن و اسرار اعمال اسلات
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روح به یک عمل عماق که با بلااطن انسلااو و اسلارار همچنان عمل فقه( از یک رفتار خشک و ب(
 .  شودخود عمل یرتبط است، تب(یل ی(
ساختن فلسفه و اسرار عمل تا یلاّ(ی کلاه رابلال تبالاان  ، روشنچهاریان یزیت این سبک تفقه

. تلاا بلاه بهتلارین وجلاه  و را . یقلّ( بای( ب(ان( که ه(ف از یک رفتار دینلا( چاسلاتبرای یقلّ( است
. شود تا خاصات عمل از بلاان بلارود. گاه ع(م تباان اه(اف و باطن یک عمل سبب ی(انجام ده(

ای که فرد را به تقلاوا نزدیلاک نکنلا( ، زکات( که از کبر فرد نکاه(، روزهازدنمازی که فرد را یتذکّر نس
 .. خاصات یقاق( خود را از دست داده است..و

 فهرست منابع

 العالام الملا  کالام قفسای  فا  الأحکاام آیاات  .ق70۵۰) .ابلاراهام بلان عللا( بلان . یحملا(استر بادی
 یعراج(. روش(کتابف . تهراو:(للأست آاادیت

 علاوم پژوه ایفصالنامه علمی۔ .اخمق فلسف( و ی(ی  فضلاائل . 7017) . سا(یسن.اسمی( اردکان(
.۰7 ، شحدیث

ه تنظام . تهراو: یؤسس)چاپ پنجم . صحیفه امام.  701۵. )ایام خمان( . )اللّه روح سا(. خمان( یوسوی
. )ره  ن(و نشر  ثار ایام خما

. تهراو: پژوهشگاه فرهنگ و ان(یشه اسمی( اخلاق الهی..  70۵7. یجتب(. )تهران(
سلاادات  علارب و سلااما . )ترجمه: یسن سلاا(. )چاپ دوم التع یفات . 70۵۰) . یارسا(شریف.جرجان(

. . تهراو: فرزاو روزنوربخش 
  .ع) یؤسسه  ل البات: . رمکتا  المناهل تا .ب() .( طباطبای(. سا( یحم( یجاهیائری
: لبنلالااو ۔ . بالالاروت(للحکاای  المحّ اایت الصااالحین منهااا   .ق7۰70) طباطبلالاای(. یحسلالان . سلالاا(یکلالاام
للمطبوعات. التعارفدار

. ایراو - . رمیرتضوی . انتشارات آنالق فقه ف  الع فان کنز  .ق7۰۵7) ساوری. اللّه عب( بن . یق(ادیلّ(
.  نیعلوم الد اءیاحو  ضاءیالمحاة البنار(انه  قا)تطب اابر تن ای بیجایه تهذ . 70۹1) . عب(الکریم.سروش

.7و۰. ش فصلنامه ف هنگ
 .بصارت( . رم: کتابفروش( الق(یم  - ط) الثان  ال هید رسا ل تا .ب() عل( عایل(. بن ال(ین . زینثان( شها(

کنگره جهلاان( بزرگ(اشلات : ایراو ۔ . رمکتا  المکاسب  .ق7۰77) .یحم( ایان بن . یرتض(شاخ انصاری
.شاخ اعظم انصاری
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. . تهراو: ایا( فرداقوضیح المسا ل نوین.  70۵1. یحم(. )صادر( تهران(
 (یؤسسلا  الأعلملا بالاروت:. )چلااپ دوم  .المیزان ف  قفسای  القا آن.  ق70۵0. ). یحم(یسانطباطبای(

. للمطبوعات
الکتلاب  . بالاروت: دار. )تحقالاق: یحملا( عب(السلامم عب(الشلااف(المستصفی.  ق7۰70)ابویای( یحم(. . غزال(

.  العلماه
. دارالفکر اروت:. بماموعة رسا ل الامام الغزالی.  ق7۰7۹)ابویای( یحم(. . (غزال

. بالالاروت: شلالارک . )تحقالالاق: عب(اللّلالاه خاللالا(ی احیاااء علااوم الاادین.  ۵007. ابویایلالا( یحملالا(. )غزاللالا(
. الاررم اب( بن الاررم دار

 .دار الکتاب العرب  :جا(ب. ینعلوم الد یاءإح تا .ب() .یحم( بن یحم(. (زالغ
. انتشارات سروش :تهراو. ی( اکبر کسما (عل :ترجمه). العمل زانیم . 70۵۰) .ابویای(. (غزال
 . (فرهنگ (انتشارات علم :تهراو.  وجمیخ( نایس :حاتصح) .سعادت یایمیک . 70۹7) .ابویای(. (غزال

دار الکتلاب  بالاروت: .مصباح الأنس این المعقاول و الم اهود.  ۵070. )یحم( یمزه. شمس ال(ین فناری
. العلماه

 . تهراو: . )تصحاح: عل( اکبر غفاری. المحاة البیضاء فی قهذیب الاحیاء 700۵. یحسن کاشان(. )فاض
. یکتب  الص(وق

 . تهلاراو: )چلااپ دوم. ف  الحکماة العملیاة و الأحکاام ال ا عیة النخبة.  ق7۰71. ). یحسن کاشان(فاض
. سازیاو تبلاغات اسمی(

 .رم: یؤسسه دار الهجرة… . المصباح المنی  ف  غ یب ال  ح الکبی  . ق 7۰7۰یحم(. ) بن . أیم(فاوی(
. اسوهرم: . البحار نةیسف.  ق7۰7۰) .عباس. (رم

تهلاراو: .  چهلااردهم. )چلااپ مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة.  70۵0. )عل( بن عز ال(ین یحمود. کاشان(
. نشر هما

. الغطلااء لکاشلاف) الشلاهادات کتلااب - الفقاهاة أناوار  ق7۰۵۵) خضر بن جعفر بن . یسنالغطاء کاشف
. اءالغط کاشف عراق: یؤسس ۔اشرف . نجف یسن

 : یؤسسلاهایلاراو ۔ . رلامالحا ام و الحلال مسا ل ف  الإسلام ش ا ع  .ق7۰01) .یسن بن . جعفریحقق یلّ(
. اسماعالااو

  .الوفاء : یؤسس لبناو - . باروتالأحکام آیات قفسی  ف  الکلام ادا ع  ق7۰00) یلک(. بارر . یحم(یاانج(
.  (دار إیااء الترا  العرب: لبناو -. باروت جواه  الکلام ف  ش ح ش ا ع الإسلام  .ق7۰0۰) .. یحم( یسننجف(

 . ۵0. ش کتا  ماه فلسفه. ترجمه: هاشم رربان( ) . اخمق فضالت. 70۵۵. روزالان(. )هرستهاوس
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